
به دنبال حملات زمینی و هوایی پاکســتان به مناطق 
مرزی افغانستان که ده‌ها کشته و زخمی برجای گذاشت، 
طالبان نیز اعلام کرد حملات پهپادی علیه خاک پاکستان 

انجام داده است.
براساس بیانیه‌ای که توسط »طلوع‌نیوز« افغانستان در رسانه 
اجتماعی ایکس منتشر شده است، حملات پهپادی به پایگاه‌های 
داعش شــاخه خراسان در استان‌های بلوچستان و خیبرپختونخوا 
پاکستان انجام شده است. طالبان در توضیح این حمله اعلام کرد 

که از این مکان‌ها برای برنامه‌ریزی عملیات خرابکارانه و حملات علیه 
غیرنظامیان در داخل افغانستان استفاده می‌شد. طالبان افغانستان این 
را هم گفت که در این حمله هوایی چندین عضو داعش کشته شدند.
به گزارش ایرنا، اسلام‌آباد به‌ دنبال این اظهارات مدعی سرنگونی 
چهار پهپاد متخاصم در ایالت بلوچســتان شد که از افغانستان به 
پــرواز درآمده و همزمان به کابل هشــدار داد که در صورت ادامه 
اقدامات تحریک‌آمیز، »با پاســخ ســخت‌تر« نیروهای پاکستانی 

مواجه خواهد شد. 

بــه گفته اپراتور شــبکه برق فرانســه نزدیک به 
۱۶هزار خانه و کســب‌‎و‌کار در فرانسه به علت موج گرما 

و طوفان‌های اخیر بدون برق مانده‌اند.
بنابر اعلام اپراتور شبکه برق فرانسه، نزدیک به ۱۶۰۰۰ خانه 
و کسب‌وکار در فرانسه، سه‌شنبه، به علت موج گرمای استثنایی 
و طوفان‌های اخیر که همچنان شــبکه توزیع برق این کشور را 
تحت فشار قرار می‌دهند، بدون برق مانده‌اند. بیشتر این خانه‌ها 
در پاریس قرار دارند. اپراتور شبکه برق فرانسه اعلام کرد ۸۱۰۰ 

خانه و کســب‌و‌کار تحت تأثیر قطعی برق ناشی از آن‌چه که آن 
را »موج گرمای شــدید و گسترده با شــدت و مدت بی‌سابقه« 
توصیف کرد، همراه با طوفان‌های شــدیدی که شنبه‌شــب رخ 
داد، قرار گرفته‌اند. حدود ۶۶۰۰ نفر از این مشترکین در نورد و 
۱۴۰۰ نفر در آیزن بودند. به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، 
۷۸۰۰ مشترک دیگر، عمدتاً در پاریس، تحت تأثیر قطعی‌های 
برق جداگانه مرتبط با گرمای شدید قرار گرفته‌اند. پیش از این 

درجه گرما در فرانسه بین 40 تا 45 درجه عنوان شده بود.
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چین 40 نهاد ژاپنی را طی یک روز تحریم کرد

دشمن به هیچ‌یک از تعهداتش عمل نکرد

نیروی زمینی آمریکا هم وارد خاک لبنان می‌شود!

افشای کار و کاسبی ترامپ و خانواده‌اش از محل رمزارزها

ادعای عجیب تحلیلگر اروپایی:
2 میلیون و 400 هزار نظامی اوکراینی

در جنگ با روسیه کشته شده‌اند

تحلیلگر ســوئدی در اظهاراتی عجیب اعلام کــرد احتمالاً تا 
2/4میلیون نظامی اوکراینی در جنگ با روسیه کشته شده‌اند.

بیش از 4 سال و 4 ماه)1590 روز( از جنگ اوکراین می‌گذرد. جنگی که 
بیش از یک تریلیون دلار خسارت به اوکراین زده، میلیون‌ها اوکراینی از خانه 
و کاشــانه خود آواره شده‌اند، صدهاهزار تن کشته، مجروح و معلول شده‌اند و 
خســارت‌ها همچنان ادامه دارد. یک تحلیلگــر اروپایی در ارزیابی جدیدی از 
میزان تلفات اوکراینی‌ها گفته است بیش از 2میلیون اوکراینی در طول جنگ 
کشته شده‌اند. به گزارش مهر، »لارس برن« تحلیلگر سوئدی، ابراز داشت که 
نیروهای مسلح اوکراین احتمالاً از زمان شروع جنگ حدود ۲.۴میلیون پرسنل 
نظامی را از دست داده‌اند. برن در گفت‌وگو با شبکه سوئدی »سوئیب تی‌وی« 
توضیح داد که اطلاعات مربوط به تلفات از پایگاه‌های داده داخلی هک‌شــده 
متعلق به نیروهای اوکراینی اســتخراج شده است. وی در عین حال گفت که 
داده‌های موثقی دربــاره ارقام واقعی تلفات وجود ندارد و نمی‌توان با قطعیت 

درباره نحوه دقیق دستیابی به این اطلاعات نظر داد.
براســاس این گزارش، سرلشــکر »آپتی علاءالدینوف« نایب‌رئیس اداره 
اصلی نظامی-سیاسی نیروهای مسلح روسیه و فرمانده نیروهای ویژه آخمات 
هم در آوریل گذشته)اردیبهشت( به خبرگزاری تاس گفته بود که اوکراینی‌ها 
در کل دوره جنگ حدود ۲میلیون نظامی خود را از دســت داده‌اند. براســاس 
این گزارش، اوکراین همچنان از کمبود پرســنل در نیروهای مسلح خود رنج 
می‌برد و بحث‌ها پیرامون عملیات بسیج نظامی بالا گرفته است، به طوری که 
اعتراضات به عملکردهای دفاتر ســربازگیری گسترش پیدا کرده و ویدئوهای 
متعددی از بازداشت اجباری مشمولان خدمت نظامی منتشر می‌شود. در این 
شرایط برخی مردان در سن سربازی به خروج غیرقانونی از کشور یا پنهان‌شدن 

برای اجتناب از خدمت نظامی روی می‌آورند.
جنگنده‌های سوئدی در راه اوکراین

اما در میانه تشــدید حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه و با 
وجود هشــدارهای مکرر مسکو درباره تداوم کمک‌های نظامی ناتو به اوکراین، 
گزارش‌ها حاکی است سوئد قراردادی برای فروش جنگنده به این کشور امضا 
کرده اســت. به گزارش فارس به نقل از »اسپوتنیک«، شرکت نظامی »ساب« 
قراردادی بــه ارزش ۲.۵۴میلیارد دلار برای فروش جنگنده‌های »گریپن« به 
اوکراین منعقد کرده است. »ولودیمر زلنسکی« رئیس‌جمهور اوکراین، می‌گوید 
تحویل این جنگنده‌ها از سال ۲۰۲۷ آغاز می‌شود، در حالی که ساب انتظار دارد 
این زمان بین ۲۰۲۹ تا ۲۰۳۰ باشد. پیش از این نیز دولت سوئد گفته بود که 
قصــد دارد ۳۶ فروند از مدل‌های قدیمی‌تر جنگنده گریپن به اوکراین تحویل 
دهد و کی‌یف با استفاده از وام ۲.۵میلیارد یورویی اتحادیه اروپا، جنگنده‌های 

جدید خریداری خواهد کرد.

گزارش جدید عفو بین‌الملل
از حجم تکان‌دهنده جنایات در سودان

سرویس خارجی-
ســازمان عفو بین‌الملل نیروهای واکنش سریع )تحت حمایت 
امارات( را به ارتکاب جنایات تکان‌دهنده در سودان به‌‌ویژه در شهر 

الفاشر متهم کرد.
سازمان عفو بین‌الملل از جنایاتی خبر داد که نیروهای واکنش سریع وابسته 
به حمیدتی در ســودان )تحت حمایت امارات( انجام می‌دهند. عفو بین‌الملل 
اعلام کرد: »نیروهای واکنش ســریع مرتکب جنایات ضد بشــری و پاکسازی 
نژادی در الفاشــر سودان شده‌اند.« به گزارش مهر به نقل از الحدث، در بیانیه 
عفو بین‌الملل تأکید شــده اســت که نیروهای واکنش سریع مرتکب اقدامات 
خشونت‌آمیز گسترده و عامدانه ضد کودکان شده‌اند. همچنین عفو بین‌الملل 
بیان کرد: »نیروهای واکنش سریع حملات برنامه‌ریزی‌شده به مراکز مسکونی 
در حومه الفاشر انجام داده‌اند. این نیروها مرتکب جنایات قتل، ربودن و تجاوز 
جنسی شده‌اند.« عفو بین‌الملل همچنین فاش کرد: »نیروهای واکنش سریع 
عامدانه منازل را آتش زده‌اند تا غیرقابل سکونت شود. فرماندهان این نیروها از 
جنایات اطلاع داشتند اما در توقف یا بازخواست عاملان آن کاری انجام ندادند.«
گفتنی است که جنگ میان ارتش سودان، به رهبری عبدالفتاح البرهان، و 
متحد سابق او محمد حمدان دقلو معروف به حمیدتی، فرمانده نیروهای واکنش 
سریع، از آوریل ۲۰۲۳ )فروردین 1402( آغاز شد و به ایجاد »بدترین بحران 
انسانی« انجامید که طی آن بیش از ۱۲میلیون نفر آواره و ده‌هاهزار نفر کشته 
شدند. نیروهای واکنش سریع پایان ماه گذشته )اکتبر ۲۰۲۵( اعلام کردند که 
کنترل شهر الفاشر در شــمال دارفور را به‌دست گرفته‌اند، اقدامی که آوارگی 

بیش از ۱۰۰هزار غیرنظامی را به همراه داشته است.
بررسی‌های متعدد رسانه‌ای، گزارش‌های سازمان ملل و تحقیقات تحلیلی 
نشــان می‌دهد که حمایت امارات از نیروهای واکنش ســریع ریشه در منافع 
اقتصادی و استراتژیک عمیق دارد. امارات به عنوان مقصد اصلی طلای سودان، 
که بخش عمده آن از مناطق تحت کنترل نیروهای واکنش ســریع استخراج و 
اغلب به صورت غیرقانونی صادر می‌شــود، عمل کرده و میلیاردها دلار طلا از 
این کشور وارد دبی شده است؛ این تجارت طلا )رسمی و قاچاقی( منابع مالی 
هنگفتی را برای فرماندهان نیروهای واکنش سریع فراهم آورده و امکان تأمین 
سلاح، پرداخت حقوق و ادامه عملیات نظامی را ایجاد کرده است. گزارش‌هایی 
از انتقــال پول و دارایی‌های مالی مرتبط با حمیدتی و خانواده‌اش به بانک‌ها و 
شرکت‌های اماراتی وجود دارد و شبکه‌های تجاری وابسته به نیروهای واکنش 
ســریع در امارات فعال هستند. این حمایت، که شامل ارسال تسلیحات، پهپاد 
و کمک‌های لجستیکی )هرچند امارات آن را انکار می‌کند( می‌شود، بخشی از 
رقابت‌های منطقه‌ای امارات برای دسترســی به منابع طبیعی ســودان ارزیابی 
می‌شود که همزمان به طولانی‌شدن جنگ و تشدید بحران انسانی دامن زده است.

سرويس خارجي-
در حالی که تل‌آویو همان اندک تعهدات خود در 
توافق یکطرفه با لبنان را نقض می‌کند، براساس گزارش 
واشنگتن‌‌پســت، وزارت جنگ آمریکا )پنتاگون( نیز 
در حال آماده ‌شــدن برای اعزام نیروهای زمینی به 

لبنان است!
توافق اخیر بین دولت لبنان و رژیم آپارتاید اســرائیل در 
رسوایی زبان‌زد شده است، توافقی که در واقع توافق برای تأمین 
همه‌جانبه منافع رژیم است؛ اما رژیم حتی پایبند همین توافق 
یکطرفه هم نیست! به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان 
رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی، تل‌آویو تصمیم گرفته خروج 
از دو منطقه آزمایشی »زوطر« و »فرون« در جنوب لبنان را که 
تنها امتیاز داده‌شده به لبنان در این توافق بود را هم به بهانه 
انتظار برای دستیابی به سازوکار نظارتی مشترک با بیروت به 
تأخیر بیندازد. این رســانه عبری به نقل از منابع امنیتی خود 
اعلام کرد که در رایزنی‌های ارتش رژیم، جدول زمانی اجرای 
توافق به تعویق افتاده و هیچ زمان‌بندی مشخصی برای خروج 
وجود ندارد! مقامات صهیونیستی مدعی هستند که آمریکا باید با 
افراد مشارکت‌کننده در این سازوکار موافقت کند تا از دسترسی 
حزب‌الله به اطلاعات حساس جلوگیری شود. این اقدام بار دیگر 
نشــان‌دهنده عدم پایبندی تل‌آویو به تعهدات اولیه و معدود 
خودش اســت؛ آن هم در شرایطی که این توافق‌نامه یکطرفه 
تماماً به نفع رژیم آپارتاید اســت و دولت لبنان گویی مقاومت 
را با این توافق یکجا به منافع دشــمن فروخته اســت! در این 
اوضاع ارتش رژیم صهیونیســتی در طول حمله فعلی، تهاجم 
خود را به بیش از ۱۰ کیلومتر در داخل خاک لبنان گسترش 
داده اســت که عمیق‌ترین پیشروی آن از زمان عقب‌نشینی از 
جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ است. این اخبار در کنار خبرهایی 
که از غزه و جولانِ در سوریه می‌رسد میل سیری‌ناپذیر رژیم 
در اشــغالگری را نمایان می‌کند، که همه در جهت خیال خام 

»اسرائیل بزرگ« است.
نتانیاهو: از لبنان خارج نمی‌شویم

رژیم آپارتاید نه‌تنها در میدان حاضر نیست کوچک‌ترین 
تعهدی را بر گردن بگیرد، بلکه زبان صریح و اعلامی این رژیم 
هم جار زدن بی‌تعهدی است! بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر 
رژیم صهیونیستی، در جریان بازدید میدانی از جنوب لبنان! 
همراه با اسرائیل کاتس، وزیر جنگ، باز هم تأکید کرد که این 

رژیم تا زمانی که حزب‌الله حضور داشته باشد، از جنوب لبنان 
عقب‌نشینی نخواهد کرد. این در حالی است که عقب‌نشینی از 
لبنان و توقف تجاوز، جزو تفاهم‌نامه ایران و آمریکا است. وی 
افزود تا زمانی که حزب‌الله در جنوب لبنان مســتقر و مسلح 
است، برای رژیم خطر ایجاد می‌کند و نیروهای صهیونیستی 
آنجــا خواهند ماند. این اظهارات گســتاخانه در حالی بیان 
می‌شــود که توافق ننگین امضاشده بین دولت لبنان و رژیم 
صهیونیســتی فاقد جدول زمانی مشخص برای خروج کامل 
از خاک لبنان اســت! البته چنان‌که پیش‌تر هم رســانه‌های 
عبری‌‌زبان گفته بودند، اینها بیشتر شبیه خیال‌پردازی است، 
چرا که تا زمانی که حــزب‌الله نخواهد، این توافق نمی‌تواند 
اجرایی شود. اما مرور این سخنان جالب توجه است، چرا که 

نشان می‌دهد رژیم آپارتاید حتی ظاهرسازی هم نمی‌کند.
تکرار سناریوی غزه

حالا براساس گزارش »واشنگتن‌پست« خبر رسیده است 
که وزارت جنگ آمریکا )پنتاگون( در حال آماده شدن برای 
اعزام نیروهای زمینی به خاک لبنان و حتی اراضی تحت اشغال 
رژیم اسرائیل است! این اقدام با هدف ظاهری اجرای توافق‌نامه 
جنجالــی با میانجیگری آمریکا و نظارت بر پایبندی طرفین 
به خلع ســاح حزب‌الله انجام می‌گیرد. نیروهای آمریکایی 

قرار است هرگونه نقض آتش‌بس را مستقیماً به دولت ترامپ 
گزارش دهند! همان تعهدی که در غزه هم داده‌اند و اما تجاوز 
رژیم صهیونیستی در آنجا هم ادامه دارد! در اینجا باید گفت 
ایــن حضور یادآور جریان غزه اســت که آمریکایی‌ها مدعی 
ورود برای »مراقبت از فعالیت‌های رژیم اسرائیل« بودند، اما 
در عمل به‌عنوان پشتیبان و حافظ اشغالگران عمل کردند و 

عملًا مقاومت را هدف قرار دادند.
واکنش قاطع حزب‌الله 

در ایــن طرف، حزب‌الله لبنان بــاز هم این توافق‌نامه را 
»باطل و بی‌اساس« دانسته و رد کرده است. حزب‌الله خواستار 
اجرای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا شد که اولین بند آن پایان 
همیشگی خصومت‌ها در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان است. 
ابراهیم الموســوی، نماینده پارلمان لبنان و عضو فراکسیون 
وفــاداری به مقاومــت، این توافق را تحقیرآمیز، شــرم‌آور و 
تسلیم در برابر دیکته‌های آمریکا خواند که حاکمیت، کرامت 
و سرزمین لبنان را نقض می‌کند. وی فداکاری‌های مجاهدان 
و شــهدا را برجسته کرد و مقامات لبنانی را به ناسپاسی در 

برابر مقاومت متهم کرد.
تداوم تجاوزات 

منابع لبنانی از تداوم اقدامات نظامی صهیونیست‌ها خبر 

دادند. ارتش رژیم اشــغالگر حملات توپخانه‌ای ســنگین به 
حومه شهرک »بیت یاحون« و جاده مواصلاتی »کونین« به 
بنت‌جبیل انجام داد. سه‌شنبه‌شب نیز چندین واحد مسکونی 
در منطقه بیت‌یاحون-حداثا و شهرک الطیری منفجر و ویران 
شــد. علاوه بر این، عملیات تخریب اراضی در حومه شانوح 
و حلتا، جاده‌کشــی در »حامول« تا »عیتاالشــعب« و قطع 
درختان کهنسال گزارش شده است. تیراندازی به خودروها 
 در »نبع ابل الســقی« نیــز ادامه نقض آتش‌بس را نشــان

می‌دهد.
آمار شهدا و بحران آوارگی 

وزارت بهداشــت لبنان، بامداد دیــروز )به وقت تهران(، 
اعلام کرد که در ۲۴ســاعت گذشــته ۲۱ شهید جدید ثبت 
شده و مجموع شهدا از ۲ مارس تا ۳۰ ژوئن به ۴۲۷۸ شهید 
و ۱۲۱۹۶ زخمی رسیده است. عمران رضا، هماهنگ‌کننده 
امور بشردوســتانه ســازمان ملل در لبنان، گفت حدود یک 
میلیون نفر در نتیجه جنگ رژیم تروریســتی اسرائیل آواره 
شــده‌اند و ۱.۴میلیون نفر به کمک‌های بشردوســتانه نیاز 
دارنــد. وی تأکید کرد که بحران لبنان نه‌تنها بشردوســتانه 
بلکه اجتماعی-اقتصادی است و مردم علاوه بر غذا، مسکن و 

بهداشت، به کار، درآمد و عزت نفس نیاز دارند.
در پایان گفتنی است، توافق چارچوب که هفته گذشته 
در واشنگتن امضا شد، ارتش لبنان را مکلف به نظارت بر خلع 
ســاح حزب‌الله و گروه‌های مسلح غیردولتی پیش از خروج 
مرحله‌ای اســرائیل می‌کند، اما جدول زمانی مشخصی برای 
عقب‌نشینی از دو منطقه آزمایشی یا کل جنوب لبنان تعیین 
نکرده است. رژیم صهیونیســتی همچنان به اشغال مناطق 
مختلــف ادامه می‌دهد و حتی در حملــه اخیر بیش از ۱۰ 
کیلومتر در خاک لبنان نفوذ کرده که عمیق‌ترین پیشروی از 
سال ۲۰۰۰ است. بسیاری از فعالان و احزاب لبنانی این توافق 
را باطل، بی‌اعتبار و تحقیرآمیز دانسته‌اند. با وجود فشارهای 
آمریکا و رژیم صهیونیستی، مقاومت لبنان بر موضع خود مبنی 
بر رد توافق تحمیلی پافشاری دارد. جمهوری اسلامی ایران 
نیــز در حمایت از لبنان و برقراری آتش‌بس پایدار ثابت‌قدم 
مانده است. تداوم نقض تعهدات توسط دشمن و تلاش برای 
حضور نظامی آمریکا نشــان می‌دهد که تنها با تقویت جبهه 
مقاومت و عدم تســلیم در برابر دیکته‌های خارجی می‌توان 

حاکمیت و کرامت لبنان را حفظ کرد.

گزارش‌های فاش‌شده در رسانه‌های غربی نشان 
می‌دهد که ترامپ و خانواده‌اش طی یک سال گذشته 

میلیون‌ها دلار از صنعت رمزارز به جیب زده‌اند.
ماجرای رمزارزها یکی از بی‌شمار مواردی است که نشان 
می‌دهد ترامپ از جایگاه ریاست‌جمهوری برای جیب خود 
کیسه دوخته است. دولت دوم دونالد ترامپ از ابتدای آغاز 
به کار در ژانویه ۲۰۲۵)دی 1404( رویکردی کاملًا متفاوت 
نسبت به صنعت رمزارزها در پیش گرفت. ترامپ که در دوره 
نخست ریاست‌جمهوری خود نسبت به بیت‌کوین و سایر 
دارایی‌های دیجیتال به‌شدت بدبین بود، در دوره دوم خود 
وعــده داد آمریکا را به »پایتخت جهانی رمزارزها« تبدیل 
کند. این تغییر رویکرد با مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی و 
قانون‌گذاری همراه شد؛ از جمله کاهش فشارهای نظارتی 
بر صنعت رمزارز، حمایت از »استیبل‌کوین‌ها«)ارز دیجیتال 
باثبات(، ایجاد ذخیره راهبردی بیت‌کوین برای دولت آمریکا 
و انتصاب مدیران و مقام‌های همســو با صنعت کریپتو در 
نهادهای نظارتی. هم‌زمان با این سیاست‌ها، کسب‌وکارهای 
مرتبط با رمــزارز که به ترامپ و اعضای خانواده‌اش تعلق 

دارند نیز رشد چشمگیری را تجربه کردند.
به نوشته یورونیوز، براساس گزارش مالی ۲۰۲۵، دونالد 
ترامپ در نخستین سال بازگشت به کاخ‌سفید بیش از یک 
میلیارد دلار از کسب‌وکارهای مرتبط با ارزهای دیجیتال 
درآمد داشته که بخش عمده این مبلغ از میم‌کوین ترامپ 
و شــرکت رمزارزی »ورلد لیبرتی« به دســت آمده است.  
یورونیوز می نویسد: بخش مهمی از درآمد کریپتویی ترامپ 
از توکن دیجیتال )$TRUMP( به دست آمده؛ رمزارزی که 
با برند او و با مشــارکت شرکت‌های مرتبط با خانواده‌اش 
راه‌اندازی شد. این سطح درآمدزایی از رمزارز برای ترامپ 
در شــرایطی روی داده که جالب است بدانید او زمانی از 
منتقدان ارزهای دیجیتال بود و بیت‌کوین را »کلاهبرداری« 
و »فاجعه‌ای در انتظار وقوع« توصیف کرده بود. به نوشته 
یورونیــوز در گزارش مالی ۹۲۷ صفحه‌ای ترامپ آمده که 
او ۶۳۵ میلیون دلار حق امتیاز از میم‌کوین ترامپ دریافت 
کــرده؛ رمزارزی که تنها چنــد روز پیش از آغاز به کار او 
به‌عنوان رئیس‌جمهوری عرضه شــد و از آن زمان ارزش 
آن به‌شــدت کاهش یافته است. ترامپ همچنین بیش از 
۵۰۰میلیون دلار درآمد از شرکت »ورلد لیبرتی فایننشال« 

گزارش کرده؛ شرکت فعال در حوزه ارزهای دیجیتال که 
توسط پسران او و فرزندان »استیو ویتکاف«، فرستاده ویژه 
رئیس‌جمهوری، تأسیس شده است. درآمدهای ثبت‌شده 
در تازه‌ترین گزارش مالی ترامپ، به‌مراتب بیشتر از گزارش 
سال ۲۰۲۴ اســت؛ سالی که او بیش از ۶۰۰میلیون دلار 

درآمد اعلام کرده بود.
خبرگزاری دویچه‌وله هم در گزارشی درباره درآمدهای 
رمزارزی ترامپ و خانواده نوشــته است: اسناد جدید که 
به دفتر اخلاق دولتی آمریکا ارائه شــده، نشــان می‌دهد 
که کســب‌وکارهای مرتبط با ترامپ ۸۰۰میلیون دلار از 
پلتفرم ارز دیجیتال »ورلد لیبرتی فایننشــال« که توسط 
شــرکت‌های ترامپ دریافت شده، درآمد داشته است که 
این مبلغ شامل بیش از ۵۲۰میلیون دلار از فروش توکن 
و بیش از ۲۵۰میلیون دلار از فروش سهام این کسب‌وکار 
بوده اســت. ۶۳۵میلیون دلار نیز از فروش سکه‌های میم 
)میم‌کوین( ترامپ، ۸۰میلیون دلار از تسویه‌حســاب‌های 
حقوقی با شرکت‌های رسانه‌ای، ۵۲میلیون دلار از واگذاری 
نام خود به پروژه‌های توســعه املاک در خارج از کشــور 
و بیــش از ۵۰۰میلیون دلار درآمــد از زمین‌های گلف و 

استراحتگاه‌ها بوده است.
به نوشته دویچه‌وله این افشاگری‌ها نشان‌دهنده اهمیت 
روزافزون دارایی‌های دیجیتال در امور مالی ترامپ اســت. 

خبرگزاری رویترز نیز تخمین زده است که خانواده ترامپ 
از زمان بازگشــت او به کاخ‌سفید در سال ۲۰۲۵، حداقل 
۲.۳ میلیارد دلار از پروژه‌های مرتبط با ارز دیجیتال کسب 

کرده‌اند.
کاخ‌سفید تضاد منافع را رد کرد

انتشار این گزارش‌ها  بحث گسترده‌ای درباره تعارض 
منافع برانگیخته است. منتقدان، از جمله شماری از استادان 
حقوق، نهادهای نظارتی و ســازمان‌های ناظر بر اخلاق در 
دولت، اســتدلال می‌کنند که کاهش مقررات، حمایت از 
بازار رمزارز و تصمیم‌های اجرایــی دولت می‌تواند ارزش 
دارایی‌ها و شرکت‌های متعلق به خانواده رئیس‌جمهور را 
افزایش دهد. همچنین برخی معاملات خارجی مرتبط با 
رمزارزها  و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در پروژه‌های 
وابسته به ترامپ، نگرانی‌هایی درباره تأثیر منافع خصوصی بر 
سیاست عمومی را  ایجاد کرده است. با این همه به نوشته 
رویترز، »آنا کلی« ســخنگوی کاخ‌سفید در بیانیه‌ای با رد 
کردن هرگونه تضاد منافع مدعی شده است »تمام اقدامات 
رئیس‌جمهور ترامپ و دولت او در راســتای بهترین منافع 

مردم آمریکا انجام می‌شود«.
تضعیف اعتبار آمریکا در جهان

از ســوی دیگر موضوع شکست آمریکا در جنگ اخیر 
با ایران همچنان بحث داغ رســانه‌های آمریکایی  هست. 

در همین راستا روزنامه آمریکایی هیل در گزارشی نوشته 
است: جنگ، ضمن آشکار کردن آسیب‌پذیری‌های راهبردی 
آمریکا، اعتبار و بازدارندگی این کشــور برابر رقبایی مانند 

چین، روسیه و کره‌شمالی را نیز تضعیف کرده است. 
به گــزارش ایرنا، روزنامه هیل در یادداشــت خود با 
بررســی پیامدهای جنگ اخیر ایران و آمریکا، مدعی شد 
توافق آتش‌بس میان تهران و واشــنگتن حاصل شــد، در 
آینــده به عنوان توافقی زیان‌بار برای منافع آمریکا و غرب 

ارزیابی خواهد شد. 
این تحلیل مدعی شــده اســت کــه عملیات نظامی 
چهارماهه آمریکا و متحدانش توانسته برنامه هسته‌ای ایران 
را برای مدتی به عقــب براند، بخش‌هایی از توان دریایی، 
هوایی، پدافندی و موشکی این کشور را تضعیف کند، اما 
در مقابل، برای بازگشایی تنگه هرمز و تضمین جریان آزاد 
نفت، دولت ترامپ متعهد شــده است کشورهای حاشیه 
خلیج‌فارس و برخی ســرمایه‌گذاران خصوصی میلیاردها 
دلار در اختیــار ایــران قرار دهند. هیــل در این گزارش 
می‌افزاید ایران این پرداخت‌ها را »غرامت« خســارت‌های 
ناشــی از حملات آمریکا توصیف کرده است. این روزنامه 
مهم‌ترین پیامد جنگ ایران را کاهش اعتبار آمریکا در برابر 
رقبای راهبردی خود از جمله چین، روســیه و کره‌شمالی 
دانسته و نوشته است: این کشورها اکنون به این جمع‌بندی 
رســیده‌اند که دولت ترامپ تــوان و اراده لازم برای ادامه 
درگیری‌هــای طولانی‌مدت را نــدارد. در بخش دیگری 
از این تحلیل آمده اســت که جنگ ایران، آســیب‌پذیری 
اقتصاد آمریکا و غرب برابر تهدیدهای دریایی را نیز آشکار 
کرده اســت. به نوشــته هیل، همان‌گونه که تنگه هرمز 
نقشی حیاتی در انتقال انرژی جهان دارد، تنگه تایوان نیز 
مســیر انتقال حدود ۲۰درصد کالاها و تجهیزات تولیدی 
آسیا، به‌ویژه تراشه‌های پیشرفته تایوان، به‌شمار می‌رود و 
هرگونه اختلال در این گذرگاه‌ها می‌تواند اقتصاد جهانی را 
با بحران مواجه کند. نویسنده همچنین هشدار داده است 
که تجهیزات پیشــرفته نظامی نیز نمی‌تواند به‌طور کامل 
تهدیدهای ناشی از مین‌های دریایی یا شناورهای کوچک 
را در آبراه‌هــای راهبردی از بین ببرد و کانال‌های پاناما و 
سوئز نیز در برابر خرابکاری یا بسته شدن مسیرهای دریایی 

آسیب‌پذیر هستند.

سرويس خارجي-
دولت پکن در ادامه تشدید تنش‌ها با توکیو، طی 
فقط ۲۴ ســاعت ۴۰ نهاد ژاپنی را به اتهام فعالیت در 
زمینه‌های نظامی‌ مورد تحریم و کنترل نظارت صادراتی 

خود قرار داد.
تنش‌های اخیر میان چین و ژاپن ریشــه در رقابت‌های 
عمیق استراتژیک، تاریخی و امنیتی در منطقه شرق آسیا دارد. 
دو کشــور همسایه از دهه‌ها پیش بر سر مسئله جزایر مورد 
مناقشه سنکاکو/دیائویو در دریای شرق چین، ادعاهای ارضی، 
و به‌ویژه وضعیت تایوان اختلاف‌نظر جدی داشته‌اند. ژاپن که 
متحد نزدیک آمریکا است، در سال‌های اخیر با افزایش قدرت 
نظامی و اقتصادی چین، نگرانی‌های امنیتی خود را بیشــتر 
ابراز کرده و در چارچوب سیاست‌های دفاعی‌اش، همکاری‌های 
امنیتی با شــرکای منطقه‌ای را گسترش داده است. از سوی 
دیگر، چین هرگونه دخالــت خارجی یا حمایت از تایوان را 
نقض اصول »چین واحد« و تهدیدی مستقیم برای حاکمیت 
و امنیت ملی خود می‌داند. این تضادهای ســاختاری، که با 
رقابت بر سر نفوذ منطقه‌ای و کنترل منابع دریایی همراه است، 

زمینه را برای تشدید تنش‌ها فراهم کرده است.
نقطــه عطف اصلــی در موج جدید تنش‌هــا، اظهارات 
نخست‌وزیر ژاپن، ســانائه تاکائیچی، در نوامبر ۲۰۲۵ )آبان 
۱۴۰۴( بــود که یک درگیری احتمالی نظامی چین بر ســر 
تایــوان را »تهدیدی بــرای بقای ژاپــن« توصیف کرد. این 
موضع‌گیری، که از دیدگاه پکن عبور از خطوط قرمز محسوب 
می‌شــد، واکنش شــدید چین را به دنبال داشت؛ از جمله 
محدودیت‌های گردشــگری، ممنوعیت واردات برخی کالاها 
و افزایــش فعالیت‌های نظامی در اطراف ژاپن. این رویدادها، 
ریشــه در ترس متقابل از »بازگشت به نظامی‌گری« )از دید 
چین( و »توســعه‌طلبی منطقه‌ای« )از دید ژاپن( دارند و به 

تدریــج به حوزه اقتصادی و کنترل صادرات اقلام دومنظوره 
کشیده شد. در نهایت، این زنجیره از اقدامات متقابل، روابط 
دوجانبه را به یکی از پایین‌ترین سطوح تاریخی خود رساند.

تحریم گسترده
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، خبرگزاری آسوشیتدپرس 
با انتشــار این خبر افزود: »چین با توجه به افزایش تنش‌ها 
بــا توکیو، تحریم و کنترل‌های صادراتی جدیدی را علیه ۴۰ 
نهاد ژاپنی اعمال کرد.« وزارت بازرگانی چین ابتدا ۸ تیرماه 
۱۴۰۵، ۲۰ نهاد ژاپنی، از جمله چندین شرکت تابعه شرکت 
»میتسوبیشــی الکتریک« و صنایع سنگین »میتسوبیشی« 
را در فهرســت کنترل و محدودیــت صادراتی خود قرار داد. 
وزارت بازرگانی چیــن صادرکنندگان چینی و خارجی را از 

فــروش اقلام دومنظوره ســاخت چین که در صنایع نظامی 
می‌تواند کاربرد داشته باشــند، به نهادهای ژاپنی منع کرد. 
اقلام دومنظــوره می‌توانند هم برای اهداف غیرنظامی و هم 

نظامی مورد استفاده قرار گیرند.
وزارت بازرگانی چین سپس ظرف ۲۴ساعت بعد، ۲۰ نهاد 
دیگر ژاپنی را به فهرست نظارت برای اقلام دومنظوره اضافه 
کرد که این فهرست شامل شــرکت »میتسویی ای‌انداسِ« 
)Mitsui E&S(، تولیدکننــده موتور و ســایر تجهیزات برای 
کشــتی‌ها، و همچنین بخش‌هایی از شرکت‌های فوجیتسو 
)Fujitsu( و کوماتسو )Komatsu( می‌شود. شرکت‌های چینی که 
به شرکت‌ها ژاپنی، لحاظ شده دراین فهرست، اقدام به صادرات 
کنند، ملزم به درخواســت مجوزهای ویژه، ارائه گزارش‌های 

ارزیابی ریسک در مورد شرکت‌های ژاپنی و تعهد کتبی مبنی 
بر عدم استفاده از اقلام دومنظوره برای اهداف نظامی شده‌‎اند.

چرخه بی‌اعتمادی
در پایان گفتنی است، تاریخ امپریالیستی ژاپن در نیمه اول 
قرن بیستم، یکی از تلخ‌ترین فصل‌های روابط دو کشور است. 
حمله ژاپن به چین در سال ۱۹۳۱ با اشغال منچوری، و سپس 
جنگ تمام‌عیار از ۱۹۳۷ که با جنایات وحشتناکی مانند کشتار 
نانجینگ همراه بود، میلیون‌ها چینی را به کام مرگ کشاند، 
شهرها را ویران کرد و زخم‌های عمیق تاریخی بر جای گذاشت. 
این دوره از تجاوز، اشغال و استثمار اقتصادی، پایه‌ای محکم از 
بی‌اعتمادی عمیق در ذهنیت جمعی چینی‌ها ایجاد کرد که تا 
امروز هم به عنوان »دیوار بی‌اعتمادی« شناخته می‌شود. ژاپن 
پس از جنگ جهانی دوم بازسازی شد و سال‌هاست که به نظر 
می‌رسد که تغییر ماهیت داده است، اما خاطره آن مصیبت‌ها 
هرگز در چین پاک نشده و همچنان در دیپلماسی، آموزش و 

رسانه‌های چینی زنده نگه داشته می‌شود.
در مقابل، توســعه سریع و سرسام‌آور چین در دهه‌های 
اخیر که با رشد اقتصادی خیره‌کننده، پیشرفت و تقویت قدرت 
نظامی همراه بوده و توازن قدرت در شرق آسیا را به هم زده، 
ژاپن را به‌شدت نگران کرده است. این عظمت نوظهور چین، 
کــه آن را به دومین اقتصاد جهان تبدیل کرده، برای توکیو 
تهدیدی استراتژیک است و باعث شده ژاپن در جهت تقویت 
اتحادهای امنیتی )به‌ویژه با آمریکا( و افزایش بودجه دفاعی 
حرکت کند که همین مســئله هم بــاز چین را نگران کرده 
است! این چرخه ترس متقابل- بی‌اعتمادی ریشه‌دار چینی‌ها 
از گذشــته امپریالیستی ژاپن و وحشت ژاپن از قدرت‌گیری 
چین و نگرانی مجدد چین از نظامی‌شــدن ژاپن و...- دیوار 
بی‌اعتمادی را هر روز ضخیم‌تر و بلندتر کرده و هر تنشی را 

به سرعت به سطوح بحرانی می‌رساند.

نگاه

»شب دشنه‌های بلند« 
و باز هم مسئله »حقوق بشر« در غرب

امین‌الاسلام تهرانی

در ۳۰ ژوئــن ۱۹۳۴ )۹ تیر ۱۳۱۳(، آلمان نازی شــاهد یکی از خونین‌ترین 
تصفیه‌های سیاســی تاریخ معاصر شد. این رخداد بعدها با عنوان »شب دشنه‌های 
بلند« شناخته و مشهور شد. آدولف هیتلر در عملیاتی هماهنگ، با اتکا به نیروهای 
اس‌اس و گشتاپو، ده‌ها نفر از رهبران سازمان شبه‌نظامی SA، از جمله ارنست روم، 
و همچنین شماری از مخالفان سیاسی و حتی برخی چهره‌های محافظه‌کار را بدون 
هیچ محاکمه‌ای به قتل رساند. این رویداد، پایان رقابت‌های درون حزب نازی و آغاز 

تثبیت دیکتاتوری و توتالیتاریسم هیتلری بود.
ریشــه این کشتار به اختلافات درون حاکمیت نازی بازمی‌گشت. ارنست روم، 
فرمانده SA، معتقد بود پس از به قدرت رســیدن نازی‌ها، باید »انقلاب دوم« آغاز 
شود؛ انقلابی که ساختار سنتی ارتش و بخشی از نظم اقتصادی آلمان را دگرگون 
کند. اما این خواســته، هم فرماندهان ارتش و هم صاحبان صنایع و محافظه‌کاران 
را به‌شدت نگران کرده بود. هیتلر که برای تثبیت قدرت خود به حمایت ارتش نیاز 

داشت، تصمیم گرفت قدیمی‌ترین یارانش را قربانی بقای حکومتش کند.
در بامداد ۳۰ ژوئن ۱۹۳۴ )۹ تیر ۱۳۱۳(، نیروهای اس‌اس به دستور مستقیم 
هیتلر به محل اقامت رهبران SA یورش بردند. ارنست روم بازداشت و چند روز بعد 
بدون محاکمه اعدام شد. ده‌ها نفر دیگر نیز صرفاً براساس ظن یا اختلاف سیاسی 
کشــته شدند. حکومت نازی ســپس با تصویب قانونی، این قتل‌های فراقضائی را 
به‌صورت پســینی »قانونی« اعلام کرد و مدعی شد برای حفظ امنیت کشور ناچار 

به این اقدام بوده است.
پیامد این کشــتار کاملًا روشــن بود؛ ارتش آلمان که از قدرت گرفتن SA بیم 
داشت، پشت هیتلر ایستاد و اس‌اس به قدرتمندترین ابزار سرکوب رژیم تبدیل شد. 
از آن پس، هرگونه مخالفت درون حکومت نازی با حذف فیزیکی پاسخ داده می‌شد 
و راه برای استقرار کامل یک حکومت پلیسی هموار شد. این تصفیه همچنین آخرین 
مانع جدی بر سر راه تمرکز کامل قدرت در دست هیتلر را از میان برداشت و این 
پیام را به همه اعضای حزب نازی، ارتش و دستگاه اداری آلمان داد که وفاداری به 
پیشوا تنها ضامن بقاست و کوچک‌ترین اختلاف یا تردید می‌تواند به حذف فیزیکی 
بینجامد. چند هفته بعد، با درگذشت رئیس‌جمهور آلمان، پل فون هیندنبورگ، در 
۲ اوت ۱۹۳۴ )۱۱ مرداد ۱۳۱۳(، هیتلر بدون مواجهه با هیچ مرکز قدرت مؤثری، 
 )Führer( »مقام ریاست‌جمهوری و صدراعظمی را در هم ادغام کرد و عنوان »پیشوا
را بر خود نهاد. به این ترتیب، »شب دشنه‌های بلند« نه صرفاً یک تصفیه داخلی، 
بلکه مقدمه‌ای برای شــکل‌گیری دیکتاتوری مطلق هیتلر و تثبیت نظامی بود که 
اندکی بعد اروپا و جهان را به سوی یکی از خونبارترین جنگ‌های تاریخ سوق داد.

اما شاید پرسش مهم‌تر این باشد که جهان در برابر چنین جنایتی چه واکنشی 
نشــان داد؟ برخلاف تصویری که امروز از دفاع همیشگی غرب از حقوق بشر ارائه 
می‌شود، واکنش بسیاری از دولت‌ها و رسانه‌های غربی نه‌تنها تند و قاطع نبود، بلکه 
در مواردی آشــکارا با نوعی همدلی و توجیه همراه شد! در آن زمان، نگرانی اصلی 
بسیاری از سیاســتمداران غربی نه سرکوب خونین مخالفان، بلکه مهار کمونیسم 
بود و تا زمانی که هیتلر این نقش را ایفا می‌کرد، خشــونت‌های او با حساســیت 

چندانی روبه‌رو نمی‌شد.
نمونه‌های این رویکرد کم نیست. روزنامه محافظه‌کار دیلی‌میل انگلیس از اقدام 
هیتلر استقبال کرد و آن را اقدامی برای »نجات آلمان« از عناصر افراطی SA دانست. 
نشریه تایمز نیز این کشتار را نوعی »پاکسازی« درون حکومت توصیف کرد و حتی 
این پرسش را مطرح ساخت که چرا چنین اقدامی زودتر انجام نشده است. ]کذا![ 
البته گزارش‌های انتقادی نیز منتشر شد، اما در مجموع، فضای غالب رسانه‌ای در 
غرب، محکومیت صریح یک کشتار فراقضائی نبود؛ بلکه تحلیل آن به عنوان اقدامی 

برای ایجاد ثبات سیاسی بود.
این همان نقطه‌ای اســت که ادعاهای امروز غرب درباره دفاع بی‌قیدوشرط از 
حقوق بشر را با پرسش‌های جدی مواجه می‌کند. اگر اعدام بدون محاکمه ده‌ها نفر، 
حذف فیزیکی رقبای سیاســی و قانونی‌کردن قتل پس از وقوع آن، مصداق آشکار 
نقض حقوق بشر نبود، پس چه بود؟ چرا همان رسانه‌ها و دولت‌هایی که امروز درباره 
کوچک‌تریــن رخدادها بیانیه‌های تنــد صادر می‌کنند، آن روز چنین جنایتی را با 

واژه‌هایی مانند »پاکسازی« و »برقراری نظم« توصیف می‌کردند؟
واقعیت آن اســت که در سیاست خارجی قدرت‌های غربی، حقوق بشر بارها 
و بارها تابع ملاحظات ژئوپلیتیکی شــده است. در دهه ۱۹۳۰، تا زمانی که هیتلر 
به‌عنوان سدی در برابر اتحاد شوروی و کمونیسم دیده می‌شد، بسیاری از رفتارهای 
سرکوبگرانه او یا نادیده گرفته شد یا با ادبیاتی ملایم توجیه گردید. این به معنای 
آن نیست که همه دولت‌ها یا همه روزنامه‌های غربی از هیتلر حمایت می‌کردند، اما 
نشان می‌دهد که معیار برخورد با نقض حقوق بشر، همواره یکسان و ثابت نبوده است.
تجربه »شب دشــنه‌های بلند« نشان می‌دهد که اســتانداردهای دوگانه در 
سیاست بین‌الملل، پدیده‌ای تازه نیست. هنگامی که منافع سیاسی اقتضا می‌کرد، 
قتل‌های فراقضائی و حذف خونین مخالفان نه به‌عنوان جنایتی علیه انسانیت، بلکه 
به‌عنوان اقدامی برای »ثبات« و »نظم« معرفی می‌شد. همان دولت‌ها و رسانه‌هایی 
کــه امروز خود را پرچمدار ارزش‌های انســانی معرفی می‌کننــد، در برابر یکی از 
نخســتین جنایت‌های بزرگ رژیم نازی، یا سکوت اختیار کردند یا آن را با ادبیاتی 

قابل‌قبول جلوه دادند.
شب دشنه‌های بلند تنها یک تصفیه داخلی در حزب نازی نبود؛ آینه‌ای بود که 
نشان داد در نظام بین‌الملل، اصول اخلاقی و حقوق بشری گاه در برابر ملاحظات 
سیاســی و امنیتی به حاشیه رانده می‌شوند. این واقعه یادآور آن است که دفاع از 
حقوق بشر زمانی اعتبار واقعی دارد که بدون توجه به هویت ناقض، منافع قدرت‌های 
بزرگ و ملاحظات سیاســی اعمال شــود؛ معیاری که بررسی تاریخ نشان می‌دهد 

دولت‌ها و رسانه‌های غربی نیز همواره به آن پایبند نبوده‌اند.
این الگوی دوگانه در سیاست خارجی غرب، حتی در دهه‌های اخیر نیز ادامه 
یافته است. برای نمونه، در حالی که دولت‌های غربی بارها برخی از کشورها را به‌دلیل 
نقض حقوق بشر تحت تحریم‌های شدید قرار داده و بیانیه‌های تند صادر کرده‌اند، 
در قبال رژیم سعودی- که گزارش‌های متعدد سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل و 
دیده‌بان حقوق بشر از اعدام‌های گسترده، سرکوب زنان، روزنامه‌نگاران و مخالفان 
سیاسی در آن حکایت دارد- رویکردی بسیار ملایم‌تر اتخاذ کرده‌اند که هیچ‌گاهی 
هم که انگار نه انگار! روابط اســتراتژیک، فروش تسلیحات و ملاحظات ژئوپلیتیک 
اغلب بر محکومیت صریح سرکوب‌ها اولویت یافته است. همین الگو در مورد حمایت 
گسترده تسلیحاتی از رژیم اسرائیل علی‌رغم گزارش‌های گسترده از نقض حقوق بشر 
و جنایت‌های متعدد در غزه، در مقابل واکنش قاطع به اقدامات روسیه در اوکراین، 
مشاهده می‌شود. این نشان می‌دهد که حقوق بشر در سیاست خارجی قدرت‌های 
غربی، همچنان تابع منافع ملی، اتحادهای استراتژیک و رقابت‌های قدرت است تا 

یک اصل جهانی و ثابت.
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